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 اتاق شماره بيست و پنج: فصل دوازدهم
 .کار خوبي نکردي بهش گفتي: صداي در سرش گفت

به زودي مي کشيش، به زودي : و گفت صدا در سرش خنديد. هري عکس العملي نشان نداد

 .همه چيز تموم مي شه

و در خودش مي پيچيد .  چگونه گذراندراهري از بقيه روز چيزي نفهميد، نفهميد تا بعد از ظهر 

ساعتها روزها، هفته ها و . زمان مي گذشت بدون اينکه معناي خاصي داشته باشد. غرق مي شد

پرفسور . او نمي فهميد اسنيپ چند بار بخاطر کوتاهي هاي او از گروه امتياز کم کرد. شايد ماهها

ني وقتي کراب با مشت با صورتش کوبيد و خون از بي. فليت ويک دوبار او را از کلاس اخراج کرد

 وقتي رون براي دفاع از او در برابر خنده هاي نفرت انگيز. اش جاري شد چيزي حس نکرد

زمان از حرکت ايستاده بود يا او متوقف .  هري چيزي نمي ديدمالفوي و دار دسته اش مي ايستاد

 شده بود؟؟

دانست بارها جلوي مجسمه نقش برجسته به درستي مي .  ذهن هري شفاف بودولي چيزي در

ولي هرگز نفهميد او انجا چه .  ايستاده بود و به يک کوبه به شکل شيردال چشم دوخته بوداي

 !مي خواهد

صداي درونيش کمتر او را آزار مي داد، در پيله . خاطره ديگري به ذهنش نيامد چيز ديگري نديد

ز با همه چي. از ديگران به خصوص رون دور مي ماند. اي که به دور خود طنيده بود آرام بود

 .سکوت پيوند خورده بود

سنگين .  باز مي گشتکرد و شب آخرين نفر به بستر صبحها پيش از همه خوابگاه را ترک مي

 بيداري معلق بود، تنها مشکلش کابوسهاي هر شبش بود کابوسهايي نمي خوابيد و بين خواب و
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 که مي ديد تي متري  که خود را در اتاق کوچک و تاريک و در کنار يک کوتوله پنجاه سانتکراري

 .از ديدارتون خوشحالم آقاي پاتر :صميمانه به او لبخند مي زد و مي گفت

 .شايد به ديدن آنها عادت داشت. ولي وجود کابوسها براي او چيز غريبي نبود

 اصلا صداي منو مي شنوي؟: کسي محکم به شانه او کوفت

 .ده بودهري برگشت آنجلينا با صورتي بر افروخته پشت سرش ايستا

 .ظاهرا يک نفر براي ملاقاتت اومده. برو دفتر پرفسور مک گونگال  با لحني قهر آلود ادامه داد

 ؟....يک نفر؟ براي ديدن او؟ چه کسي ممکن بود

اصلا علاقه اي نداشت بيهوده تا . هري بي تفاوت از کنار آنجلينا گذشت و به مسيرش ادامه داد

 رو به رو شد بفهمد باز دچار روياي اونکه با چهره متحير دفتر مک گونگال برود و بعد از اي

اشتباه مي کرد درست مثل دفعه اي که درباره کالين اشتباه کرده بود، هيچ کس . ديگري شده

 ....؟ هيچ کسآنجا نبود

شون شده؟ دارم بهت مي معلوم هست آقا چ: بود فرياد کشيدآنجلينا که به شدت به خشم آمده 

 .ر پرفسور مک گونگال مي خواهد تو رو ببينهگم يک نفر تو دفت

 .هيچ کس اونجا نيست: صداي درونيش موزيانه زمزمه کرد

: صدا پوزخند زد و گفت. تهري بلافاصله راهش را کج کرده و به سمت دفتر مک گونگال رف

 تظار داري کي رو اونجا ببيني؟؟ نکنه فکر کردي دورسلي ها برات دلتنگ شدند؟نببينم ا

خانم . آره آره بايد همين باشه : صدا با لحن متفکرانه اي اضافه کرد. دمسيرش ادامه داه هري ب

 سيه که تا بحال براي ديدنت اومده ولي ايندفعه براي چي؟اون تنها ک! ويزلي

 .شايد چون عادت کرده بود. هري بي تفاوت ادامه مي داد
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 . کوچکترين پسرشو تحويل بگيرهاومده جسد.... شايد ... شايد: صدا با لحن خاصي اضافه کرد

عرق سردي روي پيشاني اش . هري که در دفتر مک گونگال رسيده بود در جا ميخکوب شد

هيچ تصويري از رون  نداشت، هيچ چيز . نشسته بود و به سرعت خاطرات اخيرش را ورق مي زد

 .....!هيچ چيز. از او به ياد نمي آورد

 ي آنقدر آشفته بود که نمي دانست چه کرده است؟؟يعن.ولي مرگ او را هم در خاطر نداشت

 .شايد فقط مجروح شده بود

 

 .اون زنده است، زنده و سالم: هري اميدوارانه با خود زمزمه کرد. در با صداي غژغژ بلندي باز شد

تو .. پاتر؟؟: پرفسور مک گونگال که ظاهرا قصد خروج داشت با ديدن هري جا خورد و گفت

 ببينم دنبال چيزي مي گردي؟. بيا تو مي توني بشيني.  که دنبالت فرستادممدتهاست اينجايي؟؟

 !خانم ويزلي: جز اتاق را از زير نظر مي گذراند گفته هري که با حواس پرتي جز ب

با اينکه خيلي دوست داشت تو رو ببينه ولي . مالي نتونست بياد هري: صداي آشنا و گرمي گفت

 .پناهگاه بمونهمجبور بود براي انجام کاري تو 

پرفسور مک گونگال که .لوپين از گوشه تاريک اتاق بيرون آمد و هري توانست صورتش را ببيند

ديشب آوردنش درمانگاه ، ظاهرا نتونسته : ... ش را تمام مي کرد گفتمگويي داشت جمله ناتما

 ...دوام بياره

 اون الان زنده است؟: هري با وحشت از جاي پريد

: در حاليکه از پشت شيشه عينکش به او خيره شده بود پرسيد برگشت و ک گونگالپرفسور م

 زنده؟ کي؟
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 !رون: هري عاجزانه پرسيد

ويزلي؟ : پرفسور مک گونگال که به نظر متعجب مي رسيد نگاه مشکوکي به او انداخت و گفت

 مگه قرار بود نباشه؟

دستش را روي شانه هري چيزي بين نگاه لوپين و مک گونگال گذشت و سپس لوپين در حاليکه 

 .رون حالش خوبه هري، کاملا خوبه: گذاشته بود لبخند زد و با آرامش گفت

 .صداي لوپين خونسرد و گرم بود

. مدتهاست تو رو موقع صرف غذا نمي بينم: و گفتپرفسور مک گونگال عينکش را به بالا هل داد 

 ي؟داري چي کار ميکني پاتر؟ خود کش. بيخود نيست اينطوري شدي

نه من مي خواهم اونو : با نفرت گفت صداي درونيش که بار ديگر خشم در آن فرياد مي کشيد

 .بکشم

مي رم : پرفسور مک گونگال که همچنان نگاهش روي او باقي مانده بود گفت. هري حرکتي نکرد

 .درمانگاه يه سر به پاپي بزنم

د پس از رفتن پرفسور مک گونگال کر رون نگاه ميي لوپين به سمت پنجره رفته بود و به فضاي ب

 کني درسته؟ کني کاري که مي فکر مي: مکث کوتاهي کرد و گفت

 .هري پاسخي نداد چون منظور او را نمي فهميد

 .ف کردن دست به خودکشي زدييبرام تعر_ 

 .من چنين کاري نکردم: رامي گفتآهري به 
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ست داده است به سمت قفسه رفت رسيد براي لحظه اي آرامش خود را از د لوپين که به نظر مي

سمت هري دراز کرده بود  ه را بهنو آيينه کوچکي را از لبه آن برداشت سپس در حاليکه آيي

 به من بگو چي مي بيني؟.... بگير: گفت

هري آيينه را از دست او گرفت و در حاليکه آن را جلوي صورتش گرفته بود به تصوير درون آن 

پاي . مي ديد با آنچه پيش از اين از خود ديده بود متفاوت بودتصويري که در آن . نگاه کرد

 .چشمانش به کبودي مي زد و صورتش رنگ پريده و بيمار گونه بود

 کني؟ چرا اين کارو مي: لوپين آرام به لبه ميز تکيه داد و گفت

 .ه را پايين آورد و چيزي نگفتنهري آهسته آيي

 .گذشته ديگرانو مي بينيدتهاست که الان م. بذار کمکت کنم: لوپين ادامه داد

 . هري نگاهش را متوجه گوشه ميز کرد

 .خاطرات اخيرت مربوط به منزل جانسونها مي شه: لوپين ادامه داد

 اونجا سوزونديش اينطور نيست؟؟: سپس در حاليکه به دست هري اشاره مي کرد گفت

 بردي و اين  اون لذت ميموقع سوختن:  لوپين لبخند بي رنگي زد و گفت. هري پاسخي نداد

 .آزارت مي ده چون باعث مي شه تو از خودت بترسي

 .هري چيزي نگفت

به رون حمله . به هر جهت تو براي آزاد کردن خودت از نيرويي که تو رو از آتيش دور مي کرد_ 

 ..کردي

داد گويي در حال توضيح دادن مطلب ساده اي براي تنها مي لوپين آهسته و خونسرد ادامه 

 .شاگردش بود
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 !...که البته حملت ناموفق بود و حالا... _

 .حرکتي نکرد لوپين برگشت و دوباره در حاليکه پشتش به او بود به بيرون خيره ماندهري 

  .دتو آزار مي ديوبراي فرار از اين حقيقت خ....وحالا_ 

 زد، لبهايش کم کرد در حقيقت به پهناي صورتش لبخند مي لوپين برگشته بود و به او نگاه مي

به نظر مي رسيد زير پوستش به شدت . کم از هم فاصله مي گرفت و خنده هاي خفه اي مي کرد

ي بقدري ره. ناگهان قهقهه بلندي زد و بار ديگر به سمت پنجره رفت. خود را کنترل مي کند

عث حيرت او ا شده بود که حس مي کرد هيچ چيز ب متحير در اين مدتخسته بود و به قدري

 و بي حس او شده بود لبخندش را پنهان کرد و لوپين که متوجه صورت خسته. نخواهد شد

 ...متاسفم مي دوني تو منو ياد يه چيزي انداختي. متاسفم هري: گفت

لوپين با حرکت يورش مانندي روي دسته صندلي خم شد و در حاليکه به چشمان هري زل زده 

 منو ياد يه موجود بي خاصيت مي اندازي که داره مي دوني منو ياد چي مي اندازي؟: بود گفت

 . مي کنهکه داره از خودش فرارکسي . مثل يه ترسو فرار مي کنه

. لحن لوپين سرد و اخطار آميز شده بود و لبخندي که پيش از به لب داشت کاملا محو شده بود

ايين مي از چشمانش مي گذرد و تا عمق وجودش سر مي خورد و پ او هري حس مي کرد نگاه

 .رود

به ذهنت خطور نکرد . به قدري از خودت فرار کردي که حتي حالا ديگه خودتو نمي شناسي_

 شايد بهتر باشه حتي براي يکبار به توصيه هاي ديگران گوش بدي؟

و البته شايد اين تنها خصوصيتي  ميدوني هري اسنيپ حق داره، تو مغروري درست مثل پدرت

 .باشه که ازش به ارث بردي
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خشم کنترل نشده اي زير پوستش جريان پيدا . لوپين نگاهش را از چشمان او برداشت و برگشت

، لوپين در آستانه خروج و پيش از اين که هري فرصتي براي پرسيدن سوالي پيدا کند. کرده بود

کاغذ کوچکي را از جيبش درآورد و در حاليکه آن را روي ميز رها مي . درکنار در ايستاده بود

اگه تصميم گرفتي علت اتفاقات اخيرو بدوني ميتوني يکشنبه منو در اين آدرس پيدا : گفتکرد 

 .کني

به . قبل از اينکه هري دهانش را براي باز کردن سوالي باز کند، لوپين اتاق را ترک کرده بود

 :اين آدرس برروي آن نوشته شده بود. سمت ميز رفت و کاغذ را برداشت

 شماره بيست و پنجهاگزميد، هاگزهد، اتاق 

 

      

با اينکه چيزي در درونش غليان داشت و قلبش به شدت مي . هري آهسته گام بر مي داشت    

. دستش را در جيب شلوارش فرو برد و تکه کاغذ را بيرون آورد. تپيد ولي ذهنش پاک و آرام بود

در  . 25اتاق شماره هاگزميد، هاگزهد، : بار ديگر به خطوط نوشته شده  بر روي آن چشم دوخت

طول يک هفته گذشته بارها و بارها کاغذ را در آورده بود و به آن چشم دوخته سپس دوباره آن 

خط تاي کاغذ کم کم به پارگي مي رفت و زير دستان . را تا کرده بود و در جيبش گذاشته بود

س خاصي سه عبارت کوتاه بود ولي هري نسبت به آن احسا. هري مرطوب و نمناک شده بود

هري آهسته انگشتش . داشت گويي پشت اين سه عبارت حرفهاي ناگفته زيادي پنهان شده بود

را روي عدد بيست و پنج کشيد، شايد با لمس آن مي توانست مطمئن شود که واقعي است، مي 



 - 8 - 

کاغذ را با دقت تا کرد و در جيب شلوارش . ترسيد بازهم در گير روياي ديگري شده باشد

 .گذاشت

اثري از برگهاي پاييزي به . هري انتظار ديدارش را داشت کاملا متفاوت بود ميد با چيزي کههاگز

تزيينات داخلي . چشم نمي خورد و باد زوزه کشان در بين پيکر لخت و عريان آنها مي پيچيد

درختان کوچک کاج، زنگوله هاي طلايي، بسته . مغازه ها به حال و هواي کريسمس مي خورد

 و قرمز رنگ که در ربان هاي پهن و شيشه اي مانند به ظرافت بسته شده بود و از هاي نقره اي

 چه  انديشيدهري که دستانش را در جيبش فرو مي برد. شاخه هاي درختان کاج آويزان بود

 لزومي داشت که از حالا به پيشباز کريسمس رفته بودند؟

 ايستاده بود در حاليکه با اصرار دختر کوچکي که همراه مادرش پشت ويترين يکي از مغازه ها

 همونه ونراست مي گن اون برگشته؟ مامان امامان، مامان : دامن مادرش را مي کشيد مي گفت

 که برام ازش تعريف مي کردي؟

زن بلند قامتي  که کنار او ايستاده بود لبخند زد و در حاليکه کنار دخترش زانو مي زد او را به 

 . تو نبايد اينطوري حرف بزني! ه عزيزم ولي يادت باشه اون نه ايشونالبت: خود نزديک کرد و گفت

 .هري ناخود آگاه لبخند زد و از کنار آنها گذشت

متوجه جمعيت زيادي شد که درون کافه جمع . وقتي از جلوي کافه سه دسته جارو مي گذشت

 سفارشات آنها شده بودند، مادام رزمتا با سرعت در بين مشتري ها مي گشت و با خوشرويي به

هري احساس مي کرد جوشش خاصي در هاگزميد به جريان افتاده ، جوششي که . گوش مي داد

 . گذشتند شاد و سرحال باشد باعث مي شد چهره تمام افرادي که از کنارش مي
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منظره ظاهريش خوف . رد نقطه اي بود که از اين قانون پيروي نمي کو البته شايد هاگزهد تنها

دوستانه بود، يکي از بستهاي تابلوي ورودي کنده شده بود و در حاليکه از جا درفته غيرو انگيز 

 .بود به طرز نا خوشايندي در هوا معلق بود و جير جير مي کرد

روي سطح در چاکهاي عميقي به چشم مي خورد گويي به تازگي يک نفر با تبر به جان در افتاده 

با باز . لولا خارج شود خيلي آرام دستگيره را چرخاندهري که مي ترسيد با فشار او در از . بود

هري آهسته وارد شد و در را . شدن در بوي زننده اي مخلوط بوهاي مختلف به مشامش رسيد

را نوري که از در به پشت سرش بست ولي بلافاصله از کاري کرده بود پشيمان شدچون ظاه

با نور قرمز رنگ و  از سقف آويزان بودندچراغهايي که  مي تابيد تنها منبع روشنايي بود، درون

 .ناچيزي مي سوختند

 سرها به سمت در چرخيده بود و سکوت کامل برقرار شده بود، مبا باز شدن در و ورود هري تما

 و به سمت هري که تازه متوجه ورود نا مطلوبش شده بود با اضطراب لبخند احمقانه اي زد

 پيش از اين ديده بود متفاوت بود برعکس محيط پيشخوان رفت وضعيت هاگزهد با آنچه هري

پيرمردي که پشت ميز کناريش نشسته بود . بيرون به شدت متشنج و تب آلود به نظر مي آمد

 و بلند و استخواني شکلي به دست داشته بخار سبزرنگي از حفره هاي بيني اش هپيپ کشيد

ر کرده بود از همين بود چون به بوي رقت انگيز که هوا را پگفت بيرون مي زد تقريبا مي شد 

محضي که هري از کنارش گذشت احساس کرد هر لحظه ممکن است آنچه در معده دارد را 

پيرمرد با بدبيني نگاهي به سراپاي هري انداخت و بار ديگر دود سبز و غليظي بيرون . برگرداند

 .پيشخوان برساندهري نفسش را در سينه حبس کرد و سعي کرد هر چه زودتر خود را به . داد

تمام ميزها توسط افرادي که شنلهاي مشکي رنگي به تن داشتند اشغال شده بود با اينکه سر 
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در اين . تمام آنها پشت به او بود ولي هري حس مي کرد کوچکترين حرکت او را زير نظر دارند

هري آب دهانش . ميان تنها پيرمرد بود که برگشته بود و مستقيم و بي پروا به هري نگاه مي کرد

را قورت داد و در حاليکه به مرد چهارشانه و قوي هيکلي که پشت پيشخوان ايستاده بود نگاه مي 

 .کرد انديشيد که تا به حال او را اينجا نديده بود

چيزي مي :  با صداي قوي و خشکي گفت داشتمرد که پوست برنزه و بازوهاي درهم طنيده اي

 خواستيد؟

قبل از اينکه هري پاسخي به . ش خفيفي پشت سرش در جريان استهري احساس مي کرد جنب

با من : سوال او بدهد با اشاره کسي که پشت سر او بود مرد نگاه دوستانه اي به او انداخت و گفت

 ....بياييد

 .  مثل آدم کوکي پشت سر او حرکت کرد هري

ز در گذشتند و وارد هري و مرد ا.  بخش پشتي راه داشت بهپشت پيشخوان در کوچکي بود که

 در ديگري بود که ظاهرا  پله هادر ابتداي. يک راهرو کوتاه شدند که توسط پله ها ختم مي شد

مرد با گامهاي بلند و سنگين در جلوي هري حرکت مي کرد ولي درست در  .به بيرون راه داشت

از اين پله ها بالا بريد سمت راست راهرو اتاق شماره بيست و پنج : ابتداي پله ها ايستاد و گفت

  .اونجاست

دم از پله ها بالا رفت، با هر ق. عنکبوتها با ولع گوشه هاي ديوارها و راه پله ها را اشغال کرده بودند

قدمهاي بعدي را با احتياط . پله هاي پوسيده زير پايش خم مي شدند و غژ غژ صدا مي دادند

 چي باعث مي شد لوپين براي صحبت يک چنين جايي را انتخاب کند ؟. بيشتري برمي داشت
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 بزرگي 25روي يکي از درها عدد  بالاي راه پله ها راهرو باريکي بود که به چند در ختم مي شد

بود که شماره داشت بقيه درها عين هم بودند يکدست  ي خورد در حقيقت تنها دريبه چشم م

هري به در نگاه کرد، تنها دري بود که به نظر مي رسيد در چند . پوسيده و تار عنکبوت بسته

دستش را جلو برد و با احتياط در زد با اولين ضربه اي که به در . وقت اخير ازش استفاده شده

هري که انتظار چنين چيزي را نداشت با ترديد به . رمي روي لولا چرخيد و باز شدوارد کرد، به ن

 ببخشيد کسي اينجا نيست؟؟: داخل نگاه کرد و با صداي بلند گفت

 .لطفا درو پشت سرت ببند! بيا تو هري: صدايي لوپين از ميان اتاق به گوش مي رسيد

روشن و   به طرز اقرار آميزيون اتاقهري قدم به داخل اتاق گذاشت، برخلاف محيط بيرون در

بيا : لوپين که مشغول خشک کردن صورتش بود او را به داخل راهنمايي کرد و گفت. نوراني بود

 .تو بشين هري

 .زير چشمان لوپين کمي گود رفته بود، به نظر مي رسيد شب سختي را پشت سر گذاشته باشد

بهتره . فکر نمي کنم صبحانه خورده باشي: تحوله را روي دسته يکي از صندلي ها رها کرد و گف

 .با من يه چيزي بخوري

درست وسط اتاق يک ميز غذا خوري بزرگ بود که روي ميز و جلوي هر صندلي يک برگه کاغذ 

پوستي به چشم مي خورد لوپين کاغذهاي روي ميز را با دقت و احتياط خاصي جمع کرد و در 

 روي صندلي ننشسته بود که صداي در  به طور کاملهري هنوز. پاکت آويزان به ديوار گذاشت

 درو بستي نه؟: لوپين نگاهي به هري انداخت و پرسيد. بگوش رسيد
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لوپين به سمت در رفت وقتي برمي گشت يک سيني . هري سرش را به نشانه موافقت پايين آورد

يز گذاشت لوپين با رضايت سيني را روي م. بزرگ مملو از خوراکي هاي مختلف در دست داشت

 .مي تونيم شروع کني. خوب همه چيز آماده است: و گفت 

 شروع کنيم؟؟: هري نگاهي به او انداخت و پرسيد 

خوب هري فکر کنم مي :  لوپين در يکي از بطري هاي نوشيدني کره اي را باز کرد و گفت

 .بگي چرا داري از خودت فرار مي کنيخواستي 

 .نمي دانست چه بايد بگويدهري 

 .ا خيلي چيزها رو نمي دونيدشم_ 

بعد از ميان سيني يک شيشه مارمالاد و . خوب تو برام بگو: لوپين ليوان هري را پر کرد و گفت

شروع کن امروز به يه غذاي حسابي نياز : يک ظرف شکلات خامه اي روي ميز گذاشت و گفت

اينکه من خيلي داشتي چي مي گفتي؟ . در ضمن عجله کن که امروز خيلي کار داريم. داريم

خوب مثلا چي هري؟ مثلا من نمي دونم مدتهاست صدايي با تو مرتب . چيزها رو نمي دونم

يا شايد نمي دونم صدا ميگه تو اون يه نفرو مي . حرف مي زنه و بهت خبر مرگ يه نفرو مي ده

 !کشي و شايد نمي دونم اون يه نفر رونه و شايد نمي دونم اون صدا صداي خودته

هري هرگز در اين مورد با . دست هري افتاد ممکن نبود لوپين چيزي در اين مورد بداندچاقو از 

 .کسي صحبت نکرده بود

هنوز دستت خوب نشده؟؟ و بعد : لوپين بار ديگر با خونسردي چاقو را به دست هري داد و گفت

عمق وجودت بزار ببينم من ديگه چي نمي دونم مثلا من نمي دونم که تو صدا رو از : ادامه داد

 ! و اينکه تو نفرت و خشم رو ذره ذره بيشتر و عميقتر احساس مي کنيشنوي؟ هوم؟ مي
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: بعد با خونسردي و بدون توجه به قيافه بهت زده هري مقداري مارمالاد روي نان ماليد و گفت

  .حق با توه هري من نمي دونستم که تو از خودت مي ترسي

ديگه اينکه من نمي دونستم تو بارها تا دم دفتر :  گفتسپس مقداري نوشيدني کره اي نوشيد و

 .و ساعتها بهش خيره موندي بدون اينکه علت اين کارتو بدوني دامبلدور رفتي

نچه را مي آسکوت مطلق در اتاق حکم فرما شد، هري به زحمت آب دهانش را قورت مي داد 

ي بود به سمت هري گرفت و لوپين ناني را که آغشته به شکلات خامه ا .د باور نمي کردشني

من نمي دونستم تو ... يادم افتاد... آهان... متاسفانه صبحانه کاملي نيست ولي خوب ! بخور: گفت

 .هر شب خواب اون کوتوله رو مي بيني که وسط يه اتاق تاريک نشسته و به تو خوشامد ميگه

 ونيد؟شما از کجا مي د: هري اينبار چاقويش را آرام روي ميز گذاشت و گفت

 .هنوز خيلي زوده بايد صبر کني: لوپين نگاه عميقي به او انداخت و گفت

هري چيز ديگري نگفت و مشغول خوردن شد نگاههاي سنگين لوپين را بالاي سرش احساس 

 .مي کرد

 .صداي چند ضربه به در سکوت طولاني را شکست

: ن را به داخل مي آورد گفتولوپين به سمت در رفت و آن را باز کرد بعد در حاليکه رون و هرمي

 !درست به موقع

 شما اينجا چي کار مي کنيد؟: هري با تعجب پرسيد

من ازشون خواستم که بيان : لوپين پاسخ داد. به نظر دلخور مي رسيد رون جوابي نداد و نشست

سپس بدون توضيح ديگري اتاق را ترک . بشينيد به زودي يه نفر ديگم به جمع ما اضافه مي شه
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به نظر خسته : هرميون که موشکافانه به هري نگاه مي کرد گفت.  و در را پشت سرش بستکرد

 .مدتهاست درست استراحت نکردي مي رسي

هري ناخودآگاه و با . کلمات آغشته به دلسوزي هرميون ازجار شديدي را در او به وجود مي آورد

 ممکنه اين بحث رو ادامه ندي؟: لحن تندي گفت

از چي حرف بزنيم؟ چطوره ازت . اينو ادامه ندم؟ باشه هري: لحن آرامش پرسيدهرميون با همان 

 بپرسيم چرا از ما فرار مي کني؟

هري رويش را از هرميون برگرداند و لبهايش را برهم فشرد لوپين کجا رفته بود؟ چرا نمي 

 گذاشت اين بازي تمام شود؟

ي جواب اين سوالو بدي حداقل بگو خوب اگه دوست ندار: ند شد و گفتناگهان با خشم بلرون 

 چرا اينقدر از ديوونه بازي لذت مي بري؟

هري حرکت . وده مي شدلوجودش کم کم آْ. هري با دندانهايش لبش را به درون کشيد و گاز زد

ند و مي شايد بهتر بود آنجا را ترک مي کرد ولي بايد مي ما. چيزي را در وجودش حس مي کرد

من نه مسخره بازي : نش آرام و سنجيده بود با کلمات شمرده اي گفتحل. فرار کافي بود. فهميد

 .در مي يارم نه ديوونه بازي

ميدوني چي شنيدم هري؟ : وباره روي صندلي اش نشست و با لحني تمسخر آميز ادامه داددرون 

جسد متحرکي که وقتي از کنارش رد مي .  شدههشنيدم يه روح به ارواح سرگردان هاگوارتز اضاف

ببينم تو .نصفه شبها قاه قاه ميزنه زير خنده. شي نه مي شنوه نه حس مي کنه و نه جواب مي ده

 .مي شناسيش؟ ميگن اسمش هري پاتره
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صداي  ، کف دست عرق کرده اش را مشت کرد و روي ميز گذاشتوجود هري به غليان افتاده بود

: فتدرونيش مانند ماري که تازه سر برآورده باشد با لحن کشداري گ

 .بي ارزش....نفهـــــــــــــــــم....موجــــــــود

 .تو متوجه نيستي: هري گفت

بله من متوجه نيستم تو بگو متوجه هستي که : رون کف دو دستش را روي ميز کوبيد و گفت

؟؟ رون در يمبخاطر عدم حضورتون  تو درو اول مسابقات به طرز مفتضحانه اي از ريونکلاو باخت

جايش بلند شده بود و به سمت او خيز برداشته بود، هرميون آهسته بازوي رون را حال گفتن از 

 .بس کنيد الان وقت اين حرفها نيست: کشيد و گفت

ببينم : رون صدايش را پايين آورد ولي اينبار کلامش تلخ بود. صداي دروني هري به آرامي خنديد

هانا آبوت .  کاري مي خواي مي کنيرفيق ديوونه بازي مزه داره نه؟هرجا مي خواي مي ري، هر

 .مي گفت سه شب متوالي تور و دم دفتر دامبلدور در حاليکه خيره به در ايستاده بودي ديده

. صداي خنده هاي آرام خاموش شد و بعد صداي شليک خند هاي وحشتناکي در سرش پيچيد

ده ها همچنان بالا صداي خن. صدا بلند بود به قدري که هري صداي رون و هرميون را نمي شنيد

سرش را با . مي رفت، هري احساس مي کرد زير فشار صدا جمجه اش در حال خورد شدن است

 .تمومش کنيد: دستانش فشرد و فرياد کشيد

. يا به صداي خودش ولي همه جا ساکت شد هري به درستي نمي دانست اين را به رون گفته بود

شعله هاي سوزاني از . ي هري به گوش مي رسيدحالا فقط غژ غژ چوبهاي زير پاها! ساکت ساکت

در حاليکه ايستاده بود با صداي بلندي . خشم در ذره ذره وجودش نفوذ کرده بود و بالا مي آمد

  که چرا فرار مي کنم؟مي خواين بدونين. پس مي خواين جواب سوالتون رو بدونين: گفت
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 .ن نگاهش را از زير نگاه خشمگين هري دزديدوهرمي

تا به حال براتون پيش اومده کسي به شما بگه بايد کسي رو بکشيد؟ پيش اومده بهتون خوب _ 

اخطار بده که به زودي اين اتفاق مي افته؟ چه احساسي بهتون دست مي داد اگه مي فهميديد 

 اين صدا صداي خودتونه؟ وکسي که بايد کشته بشه يکي از دوستانتون؟

به نظر مي . ون زل زده بود و ادامه مي دادرهرميون به هري بدون توجه به چشمان متحير رون و 

از . کندي رسيد رون و هرميون جاي او را گرفته اند و او نقش چند دقيقه پيش لوپين را بازي م

پشت ميز کنار آمد و اتاق را دور زد، کسي چيزي نمي گفت به طرز ناخودآگاهي به سمت رون 

ليکه به صورت نيم تنه روي او خم شده بود چاقوي مي رفت، بين او و هرميون ايستاد و در حا

تا به حال حس کردي ممکنه با کشتن : روي ميز را با دست چپش لمس مي کرد و با نفرت گفت

عذابي که هر روز و هر لحظه بهت يادآوري ميکنه بايد . اون يه نفر  از زير اين عذاب راحت شي

 .اين کارو انجام بدي

يش از اين در ذهنش مي پيچيد از طريق زبانش جريان پيدا کرده  به نظر مي رسيد صداي که پ

هري چاقو را محکم تر در دستش فشرد، حس غريبي در وجودش بيدار شده بود صدايي آرام . بود

چاقو را برگرداند حالا نوک چاقو به . و رويا گونه در ذهنش جملات نامفهومي را زمزمه مي کرد 

 !هري: سمت رون بود هرميون آهسته ناليد

 . کم کم از روي صندلي بلند مي شد رون 

 يک سرود گويي جند نفر. صدايي که در ذهنش مي پيچيد کاملا بي مفهوم و آواز گونه بود

 نفرتي که به او اجازه مي. وجودش جريان پيدا کرده بودت خاصي در رفن. مذهبي را مي خواندند

 هم پيش از اين نفرت را با ان عمق احساس يکبار ديگر. داد کسي را که در برابرش ايستاده بکشد
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جلوتر رفت، رون عقب مي . کرده بود و آن شبي بود که خواب مي ديد او را شکنجه مي دهد

جمله اي که در گذشته اي نزديک شنيده بود به نرمي در ميان فضاي اتاق پراکنده مي . کشيد

 .شد

 >>اون راحت مي ميره تو اينو خوب مي دوني<<

 .کت بيشتري نداشت، به ديوار چسبيده بود و عصبي به نظر مي رسيدرون مجال حر

 .هزاران نفر با صداي بلندي آواز عجيبي را مي خواندند

شنيدن صداها . تمام عذابي که در اين مدت تحمل کرده بود. کمي جلوتر همه چيز تمام مي شد

يک نفر .  تمام کندکرد تا چشمانش را ببندد و همه چيز را  و کمک ميبه او آرامش مي داد

جلوي او ايستاده بود کسي که چوبدستي اش بي حرکت در دستش باقي مانده بود و حاضر نبود 

  .از خود دفاع کند

اتاق در هاله  هزاران نفر همزمان باهم فرياد کشيدند. چاقو را بالا برد و سپس با شدت پايين آورد

ن تحمل کند هر ذره از وجودش در حال از اي از نور قرمز فرو رفته بود نمي توانست بيش از اي

. هيچ صدايي.... هم گسيختن بود با صداي بلندي فرياد کشيد ولي ديگر صدايي شنيده نمي شد

  .....سياهي او را در آغوش مي کشيد

سياهي و سکوت به نظر بي انتها مي رسيد درست نمي دانست چه مدت گذشته است آرام 

رابرش و روي کف پوش چوبي زانو زده بود و با دقت او را مي لوپين در ب. چشمانش را باز کرد

پاييد گويي مايل بود مطمئن شود همه اجزاي او سرجايش باشند، هري سعي کرد بياد بياوردچه 

چاقوي فلزي و براقي . اتفاقي افتاده است؟ ذهنش خسته بود بقدري که قدرت فکر کردن نداشت
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بي فرو رفته بود، چوب از وسط قاچ خورده بود و درست بالاي سرش و در ميان تخته هاي چو

 .چاقو را به ميان گرفته بود

 !تو معرکه اي هري: اجزاي صورت لوپين از هم باز شد نگاه گرمي به هري کرد و گفت

رون درست پشت سر لوپين ايستاده بود و با نگاهي نگران و صورتي متحير و رنگ پريده به آنها 

زد بدنش ضعيف و ناتوان بود تمام لباسهايش به تنش چسبيده بود سعي کرد برخي. نگاه مي کرد

رمقي برگشت و به پشت  دستان قوي اي او را از زمين کند، هري با بي. و از عرق خيس بود

 !سلام هري: سرش نگاه کرد، صداي بم و کشداري گفت

ين با او دستان نيرومند کينگزلي شکلبوت جادوگر سياه پوست و بلند قدي که هري پيش از ا

هري به سختي چشمانش را باز . آشنا شده بود پيکر خسته و بي جان او را تا روي صندلي کشيد

. نگه داشته بود، تصاوير رو به رويش دو تا دو تا از هم جدا مي شدند و دوباره در هم مي طنيدند

يون هري به بالا پوش بزرگ و پوستي که هرم. چيز سنگين و گرمي روي شانه هاي هري نشست

 . هايش انداخته بود چنگ زد و خود را در آن فرو برد روي شانه

رون خشک شده بود ، هيچ حرکتي نمي کرد، نفسش در سينه حبس بود و به ندرت قفسه سينه 

لوپين . لبهايش به سفيدي مي زد و نگاهش روي هري خشک شده بود. اش بالا و پايين مي رفت

 !اشتکارت حرف ند: به عنوان اولين نفر گفت

 قبل از اين که لوپين به هري با آخرين رمقي که داشت دنبال معنايي براي اين جمله مي گشت

هري با همه خستگي مي توانست چارلي ويزلي را در . ادامه جمله اش بپردازد در اتاق باز شد

با اينکه به نظر هراسان و آشفته مي رسيد ولي شادي در صورتش موج . آستانه در تشخيص دهد

. مردمک چشمانش براي لحظه اي بين شکلبوت و لوپين گشت و متوجه هري شد. زندمي 
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چارلي با گامهاي بلندي فاصله اتاق را پيمود و خودش را به آنها رساند و با صدايي آميخته با 

 .عالي بود. باورم نميشه: هيجان گفت

: وت برگشته بود پرسيدچارلي لوله کاغذ بلندي را به دست لوپين داد و در حاليکه به سمت شکلب

 .مادر از خوشحالي گريه مي کرد. چرا اينجا اينقدر ساکته تو پناهگاه جشن بود

چارلي که بالاي سر رون رسيده بود شانه هاي او را گرفت و در حاليکه آنها را محکم به سمت هم 

 چشمان رون هنوز روي هري خشک و بي حرکت .مي کشيد صداي شکستن رون به گوش رسيد

افتاد و چقدر باز کردن دوباره آنها سخت  ي مانده بود، پلکهاي سنگين هري روي هم ميباق

لوپين ليوانهاي تميزي را از داخل قفسه اتاق بيرون آورد و در حاليکه با رضايت سرش را تکان .بود

د، ظاهرا  نوشيدني هاي کره اي دست نخورده مونتمام: داد چشمکي به چارلي زد و گفت مي

 .ون نمي اومداصلا خوشش

 چارلي بطري ها را از قفسه ها بيرون آورد. شکلبوت ليوان ها را از او گرفت و روي ميز پخش کرد

و در حاليکه با رضايت و با صداي بامب بامب در بطري ها را باز مي کرد با حرکتي نرم و ماهرانه 

 .دي رسبطري ها را روي ميز سر داد تا به هرکس يک بطري نوشيدني کره اي کف دار

 .پلک چپ هري ناخود آگاه مي افتاد و به دنبال خود پلک راستش را هم پايين مي کشيد

 .صداي سرد و جدي هرميون بار ديگر خواب را از پلکهاي هري دزديد

 ممکنه براي ما هم توضيح بديد؟_ 

 پايان فصل دوازدهم


